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ایران چقدر علم 
تولید می کند؟ 

محققــان ایرانی در پایان ســال 
۲۰۱۵ بــا تثبیــت جایــگاه خود در 
جغرافیای تولید علم جهان در بین 
۱۴۰ کشور در جایگاه پانزدهم جهان 
قرار داشــتند. سال گذشــته جعفر 
مهراد، رئیس بخش علم اطلاعات 
و دانش شناســی دانشگاه شیراز، در 
گفت وگو با ایســنا با بیــان اینکه در 
چند ســال اخیر مفهوم تولید علم 
در دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتی 
کشــور به یک گفتمــان رایج تبدیل 
شده اســت، افزود: در راستای تولید 
علم مفاهیــم دیگری مانند نهضت 
تولید علــم و جنبش نرم افزاری نیز 
آموزش  مسئولان  جدی  موردتوجه 

عالی کشور قرار گرفته است. 
به گفتــه او، بر این اســاس و با 
تأکید بر اســناد بالادستی بر توسعه 
علــم و فنــاوری، تولیــد علم یکی 
از مقوله هــای مهمی اســت که در 
ارزیابی علم و فناوری از آن استفاده 
می شــود، ضمن آنکه در رتبه های 
دانشــگاهی نیز تعدادی شــاخص 
وجود دارد که عملکرد دانشــگاه ها 
را طبق برخــی از مؤلفه های تولید 

علم اندازه گیری می کند. 
مهــراد بــا اشــاره به توســعه 
تحقیقاتــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها 
و دوره هــای تحصیــلات تکمیلــی 
در کشــور، خاطرنشــان کرد: تولید 
در دانشــگاه ها بــا مدیریت علمی 
اســتادان و از ســوی دانشــجویان 
تحصیلات تکمیلی صورت می گیرد. 
اطلاعات  علــم  بخــش  رئیس 
با  دانشــگاه شیراز  دانش شناسی  و 
اشــاره به پایان ســال ۲۰۱۵ افزود: 
عملکرد کشورها ازجمله جمهوری 
اسلامی ایران قابل بررسی و مقایسه 

با سایر کشورهای جهان است. 

او می گوید بالغ بر ۱۴۰ کشــور در 
تولیــد علم جهان مشــارکت دارند 
که تعــدادی از این کشــورها طبق 
بر  برنامه های مدون  و  سیاســت ها 
میزان رشــد تولیــدات علمی خود 
نقشــه  جابه جایــی  در  و  افــزوده 
جغرافیایی تولید علم مؤثر بوده اند. 
مهراد با اشــاره به نتایج حاصل 
اســکوپوس  پایــگاه  داده هــای  از 
یادآور می شــود اطلاعاتي از پایگاه 
اســکوپوس استخراج شــده که در 
تولیــدات علمی  آمار  داده هــا  این 
۲۰ کشــور برتر که نســبت به سایر 
کشــورهای جهان از رشــد بیشتری 

برخوردار بودند، ارائه شده است. 
البته عضو هیأت علمی دانشگاه 
شــیراز افزوده بــود چنانچــه آمار 
براســاس ســال های  را  تولید علم 
معین رده بندی کنیم، نتایج حاصله 
متفــاوت خواهــد بود. بــه گفته او 
انتشارات علمی ۲۰ کشور برتر برای 
ســال ۲۰۱۶ میلادی به شــرح ذیل 
اســت: چین ۱۱۴۱۹ مــدرک، آمریکا 
 ۳۰۳۴ انگلســتان  مــدرک،   ۹۲۱۵
مــدرک، آلمان ۲۸۸۴ مــدرک، هند 
۲۸۰۳ مــدرک، ایتالیا ۲۲۷۱ مدرک، 
فرانسه ۲۲۶۲ مدرک، اسپانیا ۲۱۵۸ 
مدرک، ژاپن ۱۹۰۵ مدرک، اســترالیا 
۱۸۶۶ مدرک، کانــادا ۱۷۴۷ مدرک، 
ایــران  کره جنوبــی ۱۷۴۲ مــدرک، 
برزیــل ۱۴۳۲ مدرک،  ۱۴۴۲ مدرک، 
لهســتان ۱۰۵۲ مــدرک، هلند ۹۸۵ 
مــدرک، ترکیه ۸۴۶ مــدرک، تایوان 
۸۱۷ مــدرک، ســوئد ۷۲۹ مدرک و 
سوئیس ۶۶۸ مدرک. رئیس بخش 
علــم اطلاعــات و دانش شناســی 
تأکید کرده است  دانشــگاه شــیراز 
که در ســال ۲۰۱۵ میــلادی تقریبا 
بیشترین تولیدات علمی کشور ثبت 

و نمایه سازی شده است. 

نگاه

تقلیل یافتن مسئله سیستم دانشگاهی کشور
صــرف اینکه بحث را بــا خریدوفروش پایان نامه آغــاز کنیم، نوعی 
تقلیل مســئله است و باید کل سیستم علمی کشــور مورد بررسی قرار 
گیرد تا ببینیم این معضل دقیقــا در کجای آن قرار دارد. دو هفته پیش، 
محمد فاضلی، جامعه شــناس و عضو هیأت علمی دانشــگاه شــهید 
بهشــتی، در برنامه تلویزیونی «زاویه» حاضر شــده بــود و در مناظره با 
محمدمهــدی زاهدی، وزیــر علوم در دولت نهم، به تشــریح وضعیت 
علمی دانشــگاه ها پرداخت. آنچه در ادامه می خوانیــد، خلاصه ای از 
سخنان اوست به نقل از خبرگزاری مهر.  فاضلی ضمن معضل دانستن 
پدیده خریدوفــروش پایان نامه، در همان بدو امر تأکید کرد: صرف اینکه 
بحث را با خریدوفروش پایان نامه آغاز کنیم، نوعی تقلیل مســئله است 
و باید کلّ نظام علمی کشور مورد بررسی قرار گیرد تا ببینیم این معضل 
دقیقــا در کجای آن قرار دارد. وی مجموعــه عواملی را به عنوان علت 
این مســئله عنوان کــرد، ازجمله این پیش فرض غلط که رشــد علمی، 
اقتصادی و اقتدار کشــور وابسته به تولید انبوه آموزش عالی است؛ مثلا 
در کشــور ۱۹۰ هزار فارغ التحصیل رشته کشاورزی وجود دارد که ۴۰ هزار 
نفرشان بی کار هســتند، ضمن اینکه مشکلات بخش کشاورزی هم سر 
جای خود باقی اســت، درحالی که مثلا کشــور کره جنوبی در سال ۱۹۶۰ 
با تعداد تحصیل کرده های کمتر نسبت به کشوری مثل آرژانتین، توسعه 
بیشتري یافته بود یا در کشــور توسعه یافته ای مثل سوئیس حتی امروز 
هم تعداد کسانی که تحصیلات عالیه دارند، از ۴۷درصد متجاوز نیست! 
بنابراین تأکید بر توسعه نیروی انســانی به عنوان راهکار رشد و توسعه، 
صحیح نیســت.  فاضلــی در ادامه به عامل بعدی اشــاره کرد و گفت: 
تشکیل بازار تولید مقاله از سوی آموزش عالی کشور بوده و توضیحشان 
ایــن بود که آموزش عالی عرصه ای ایجاد کــرده که نوعی بازار تبادل و 
خریدوفروش مقاله ایجاد شــده و لزوما هر بازاری مستلزم دارابودن سه 
ویژگی است: ۱- تولیدکننده های پایان نامه که به دلیل نبود رشد اقتصادی 
و عقب ماندگی توسعه در کشور مجبور به چنین کاری هستند. ۲- تعداد 
زیــاد مصرف کننده؛ مثلا یک نفر تایپیســت یک اداره اســت و تا مدرک 
فوق لیسانس را به همین ترتیب با خرید از فلان جا می گیرد و همچنان یک 
تایپیست باقی می ماند. ۳- تقاضا از سوی آموزش عالی؛ مثلا بانک های 
دنیا متقاضی پول مواد مخدر هستند و همین بازار مواد مخدر را توسعه 
داده، دربــاره پایان نامه ها هم آموزش عالی کشــور نوعی فرصت برای 
تقاضا را عرضه کرده است؛ مثلا درآمدی که آموزش عالی برای استادان 
از قبول پایان نامه ها در نظر گرفته، خودبه خود نوعی تشکیل بازار است؛ 
مبلغ پایان نامه ارشد برای اســتادیار ۲/۲۰۰؛ دانشیار ۲/۸۰۰ و استادتمام 
۳/۵  میلیون و برای رســاله دکترای اســتادیار ۹/۵  میلیون، دانشــیار ۱۳ 
میلیون و استادتمام ۱۶ میلیون تومان است! ضمن اینکه در نظام آموزش 
عالی مصوّب شده که هر اســتادیار مجوز دارد سالی دو رساله، دانشیار 
سه و استادتمام چهار رساله دکترا بپذیرد و درواقع یک استادتمام به طور 
هم زمان می تواند در یک ســال ۱۶ رســاله دکترا بگیرد! حال با احتساب 
هر ســاعت حق التدریس ۵۰ هزارتومان، یک استادتمام لزوما باید ۴۰ روز 
و هرروز هشت ساعت وقت برای رساله بگذارد که می شود ۱۶۰ ساعت 
در ســال! و ما می دانیم عملا چنین چیزی درست نیست و هیچ استادی 

این قدر وقت را برای رساله هایی که گرفته، صرف نمی کند. 
وی افــزود: همه اینهــا به کنار؛ مزایایی کــه از قِبَل این رســاله ها و 
پایان نامه ها نصیب اســتاد می شــود نیز در نوع خود جالب است؛ مثلا 
امتیازاتی که با هر پایان نامه نصیب اســتادان می شود که برای استادیار 
۲/۵ امتیاز، و اســتادتمام شــش امتیاز اســت و باعث ارتقای مقامشان 
می شود، حتی مقالات مستخرج از پایان نامه نیز در ارتقای استادان نقش 
زیادی دارد و این یعنی اینکه ما چرخه اي تولید کرده ایم که شــامل بازی 
دو طرف دانشــجو و اســتاد اســت و قواعد این بازی مشوق نظام تولید 

است، به طوری که به حالتی نامطلوب درآمده است. 
فاضلی در پاســخ کارشــناس مجری برنامه مبنی بر اغراق آمیزبودن 
آمارهایشــان درباره تلاقی منافع استاد و دانشــجو از سوی دکتر زاهدی 
گفت: اصلا این آمار اغراق آمیز نبوده و مصوب شورای تحصیلات تکمیلی 
خیلی از دانشگاه هاســت که به طور رســمی در ســایت دانشگاه ها هم 
می توان دید و در هر ظرفیت تکمیلی، هر اســتادیار یا اســتاد از هشت تا 
۱۶ پایان نامه را در سال می تواند بپذیرد! بنابراین مجددا تأکید می کنم که 
معضل اصلی در این زمینه همانا گره خوردن منافع است و نظام ارتقا نیز 
به این امر دامن زده و معیشت استادان را به پایان نامه ها گره زده و حتی 
ارتقایشــان را نیز به آنها مربوط کرده بنابراین چرخه ای از تولید درآمد در 
روند پایان نامه نویسی در کشور مشهود است. فاضلی ضمن تأیید اینکه در 
روند مقاله نوشتن، اگر اسم اســتاد در بالای مقاله دانشجو باشد بهتر آن 
را می پذیرند؛ زیرا چنین تعبیر می شــود که این استاد و دانشجو، پایان نامه 
را خوب کار کرده  و توانســته اند از آن مقاله اســتخراج کنند، اضافه کرد: 
بله در خیلی مواقع دانشجو مستقلا مقاله مستخرج از پایان نامه را چاپ 
کرده و گفته اند چون با اســم استاد همراه نبوده، اجازه دفاع به دانشجو 
نداده اند یا در خیلی مواقع قواعدی وضع شده که به استاد اجازه استفاده 
از دسترنج دانشجو داده شده، ضمن اینکه هم نویسی استادان نیز ارزش 
علمی ندارد، درحالی که در دنیا هم نویســی مرســوم و ارزشــمند است. 
بنابراین ترکیب آیین نامه ارتقا به علاوه بازار تولید، منافع استاد و دانشجو را 
در تقلب فراهم آورده و به آن دامن زده اســت. فاضلی در ادامه به نکته 
مهمی درباره رشــد علمی در کشور اشاره کرد: بعد از دهه ۸۰ تأکید شد 
که تعداد مقالات بالا برود و درعین حال ادعا شده که ۱/۵ درصد از تولید 
علم دنیا در اختیار کشــور است که این چیز غریبی است، زیرا ما مقاله را 
علم دانســته و تولید مقاله را رشد علمی دانسته ایم و این ابداع ماست، 
درحالی که شــاخص های تولید علم دســت کم در آیین نامه ۱۱ تاست و 
حتی در یونسکو ۱۲هزارو ۵۰۰ شاخص عنوان شده که ما خیلی از آنها را 
دارا نیســتیم! بنابراین تأکید بر مقاله به بهانه تولید علم بسیار اشتباه بود. 
فاضلی ادامه داد: مثلا در جامعه، فلسفه هایدگر را با کتاب وجود و زمان 
می شناســند، نه مقالاتش و در کل اینکه بگوییم در علوم انســانی واحد 
تولید علم مقاله است، در دنیا چیز مضحکی است و در جریان آیین نامه 

ارتقای آموزش از بین رفته است. 
وی ســپس به رنکینگ دانشــگاه های دنیا از سوی نشریه تایمز اشاره 
کــرد: پنج شــاخص: آموزش، چشــم انداز بین المللــی، پژوهش، تعداد 
سایتیشن ها (نقل قول ها)ی مقالات و درآمد حاصل از ارتباط با صنعت و 
نهایتا یک نمره، دانشگاه آکسفورد را در رتبه اول قرار داده و این در حالی 
است که هیچ کدام از این شاخص ها با دانشگاه های ما هم خوانی ندارند، 

زیرا در اینجا آموزش قربانی شده است. 

فرهنگ ایرانی
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فــروش پایان نامه و مقالات علمی به یکی از مباحــث اصلی این روزها تبدیل 
شده اســت؛ روندی که موجب شــد نهادهای علمی در جهان صحت مقالات 
ایرانی را زیر ســؤال ببرند. با «حســن محدثی گیلوایی» که ۱۵ ســال اســت 
جامعه شناســی را در دانشــگاه های مختلف تدریس می کند و جامعه شناسی 
فساد از مباحث موردعلاقه اش اســت، درباره روند مدرک گرایی و سوق دادن 
دانشجویان به خرید مدرک و در نهایت رســالات علمی به گفت وگو نشستیم. 
او معتقد اســت نظام آموزشی عالی در ایران به شکلی رشــد یافته که اکنون 
اســتادان و دانشــجویان در چرخه تقلب علمی قرار گرفته اند و اگر اســتادی 
بخواهد در مقابل این ماشین بایستد، طرد و منزوی می شود. به گفته او، چرخه 
تولیــد مدرک تحصیلی در مقاطع بالا باعث شــده همین فارغ التحصیلان برای 
دانشجویان مقاطع پایین تر رساله و پایان نامه بنویسند، چون بی کارند. استادان 
هم  چون مجبور به چند شیفت کار هســتند، متوجه تقلب در نگارش مقالات و 
پایان نامه نمی شوند و اگر هم دریابند، به روی خودشان نمی آورند، چون حضور 
در جلســات دفاع دانشــجو، برای آنها درآمد دارد؛ روندی که نه فقط موجب 
تولید علم در ایران نخواهد شد، بلکه در سال های آتی ما را با عوارض گسترده 

پدیده خطرناک «فساد در دانشگاه ها» مواجه خواهد کرد. 

چرا همه دنبال کسب مدرک  هستند؟  �
فکر می کنم تحصیلات در ایران یکی از فرصت های کسب منزلت اجتماعی 

است. 
در دیگر نقاط جهان نیست؟  �

چــرا، ولی اینجا اهمیت ویژه ای یافته اســت. در واقــع، فرصت های دیگر 
برای کســب منزلت اجتماعی در ایران بســیار محدود است و درنتیجه، سبب 
افزایش متقاضی برای تحصیلات به منظور کسب موقعیت اجتماعی و تحرک 
اجتماعی شده که اگر در واقع دقیق تر برآورد کنیم، چه بسا این فرصت، فرصتی 
کاذب اســت و عملا منجر به تحرک اجتماعی نشــود و حتــی گاهی منجر به 
ازدســت دادن سرمایه شود. شما تصور کنید مثلا جوانی که چهار یا شش سال 
وقت می گــذارد، تحصیل می کنــد و برمی گردد به خیابان و راننده می شــود، 
چه  بسا اگر از همان آغاز می رفت رانندگی می کرد، لااقل انباشت مالی بیشتری 
داشــت و فرصت های بیشتری برای ارتقا پیدا می کرد و چندین سال  زمان را از 
دست نمی داد. بنابراین دست کم می توانیم بگوییم تحصیلات تکمیلی به طور 
بالقوه به عنوان یک فرصت کسب منزلت و تحرک اجتماعی تلقی می شود. به 
نظر من، یک علت مهمش این اســت که کمبود فرصت های دیگر برای تغییر 

منزلت و تحرک اجتماعی وجود دارد. 
دولت ها نقشی در این وضعیت ندارند؟  �

اتفاقا سیســتم اداری ما در دهه های اخیر به این ســمت رفته است که به 
مدرک اهمیت بسیاری داده، یعنی در واقع شما می توانی مدرکت را به نحوی 
به اداره بفروشی. یعنی مدرک بدهی و حقوق بیشتری دریافت کنی. برای طی 
مــدارج ارتقا در سیســتم اداری، مدرک اهمیت زیادی پیــدا کرد. ادارات ما در 
این کار نقش زیادی داشــتند؛ یعنی مدرک را به عنوان معیار مهمی برای رشد 
و ارتقا و افزایش درآمد و حقوق بیشــتر معرفی کردند و مدرک به منزله معیار 
مهم استخدام افراد در ادارات، مشــوق روی آوری به تحصیلات تکمیلی بود. 
بنابراین افراد برای اینکه در موقعیت های اداری بالاتر قرار گیرند، به دانشــگاه 
آمدند تــا مدرک بگیرند. درنتیجه ما تعداد زیادی دانشــجو داریم که اساســا 
دانش برایشــان اهمیتی ندارد و فقط برایشــان مدرک مهم است. در کنار این 
دو مورد (تحصیلات به عنوان فرصتی برای کســب منزلــت و به عنوان معیار 
مهم استخدام و دریافت حقوق بیشتر و امکان ارتقای اداری)، هم زمان جریان 
تأسیس دانشــگاه هایی را داریم که تعداد زیادي دانشــجو می گیرند؛ از طریق 
فروش آموزش درآمد کسب می کنند و از همه بدتر اینکه آموزش را به سازمان 

مشخصی نمی فروشند، بلکه آموزش را به افراد می فروشند. 
یعنی باید براساس نیاز سازمان ها یا صنایع نیرو تربیت کرد؟  �

در سیســتم های اداری مطلوب آموزش یا حتی تحصیلات تکمیلی به نحو 
دیگری مدنظر قــرار می گیرد. برای مثال، فرض کنید در وزارت نیرو به شــش 
مهندس حوزه  زمین شناسی نیاز دارید، فلان دانشگاه با شما قراردادی می بندد. 
دانشــگاه برای شما این مهندسان زمین شناســی را تربیت می کند و هزینه اش 
را هم شــما پرداخت می کنید. این فروش آموزش به یک مرکز مشخص است 
نــه به یک فرد. امــا اتفاقی که الان افتاده این اســت که به افــراد آموزش را 
می فروشند؛ یعنی هرکسی که از خیابان بیاید، می آید دانشگاه درس می خواند 
و صندلی دانشــگاه را می خرد و روی صندلی می نشــیند. الان که اصلا بدون 
آزمون هم شده و بعد اینجا اتفاق دیگری که می افتد این است اصلا دیگر مهم 
نیســت این کسی که دارد آموزش می خرد چه ویژگی هایی دارد؛ یعنی مرحله  
بعدتر این است شمایی که می خواهی روی این صندلی بنشینی، دانشگاه واجد 
استاندارد آموزشــی حتی اگر می خواست آموزش را به فرد بفروشد، می گفت 
فردی که می خواهد آموزش را بخرد و بیاید ســر کلاس بنشــیند و هزینه دهد، 
باید ویژگی هایی هم داشــته باشــد. من آموزش را به هرکســی نمی فروشم؛ 
یعنی اگر بخواهم به فرد هم بفروشــم باز به هر فردی نمی فروشــم. اتفاقی 
که با این شــیوه در ایران رخ  داده این اســت که انبوهی دانشگاه بدون حداقل 
استانداردهای نظام دانشــگاهی داریم و الان ما یکی از کشورهایی هستیم که 
بیشــترین دانشگاه ها را در دنیا داریم؛ یعنی کشورهایی که جمعیت بیشتری از 

کشور ما دارند، چه بسا به  اندازه ما دانشگاه ندارند. اگر به آمارهای جهانی نگاه 
کنیم، این مشــخصا دیده می شــود.  بنابراین به هر فردی آموزش می فروشیم. 
مثلا الان دانشــجوی دکترا داریم که اصلا زبان خارجی بلد نیست و اگر استاد 
کتاب انگلیســی معرفی کند، او نمی تواند اســتفاده کند؛ به این ترتیب، اتفاقی 
که افتاد این بود که دانشــجو عملا به کمک این ســه موردی که عرض کردم 
و آن تمایل بــرای تغییر منزلت و تحرک اجتماعی و بعد مســئله به اصطلاح 
سیاســت های سیســتم اداری و مورد سوم هم تجاری شــدن دانشگاه هاست 
(اینکه می گویم دانشــگاه به مثابه بازار؛ یعنی کالایی داریم به اســم دانش که 
به هرکسی که خریدار باشــد، آن را می فروشیم تا درآمد بیشتری کسب کنیم) 

فرایند ناکارآمدي دانشگاه و مدرک گرایی فزاینده را رقم زده است. 
با تعدد این همه مدرک تحصیلــی، آن کیفیت و فرصت های لازمی که  �

برای هم دوره ای های شما به وجود می آمده، برای دکترهای الان به وجود 
نمی آید، پس چرا تقاضا کاهش پیدا نکرده است؟ 

 بــرای اینکه گذراندن دوره  تحصیلات تکمیلی و داشــتن مدرک، پرســتیژ 
اجتماعی مــی آورد و این نقش خودش را ایفا می کند. دکتر و مهندس شــدن 
با پرســتیژی همراه است و یک نوع جریان ســازی اجتماعی شده است که اگر 
مثلا کســی دکترا نگیرد، فوق لیسانس و لیســانس نگیرد، گویی از این مسابقه 
پرســتیژ اجتماعی از دیگران عقب  افتاده است و افراد خلأیی احساس می کنند 
در زندگی شان. نوعی احساس ازدست رفتگی و حرمان می کنند و این عمومیت 
پیــدا کرده و به یک فشــار اجتماعی بدل شــده اســت؛ یعنی افــراد وقتی در 

محیط های اجتماعی قرار می گیرند، این عناوین برایشان پرستیژ می آورد. 
البته گاهی امتیازهایی هم دارد. به عنوان مثال، اگر شــما لیســانس باشی و 
بخواهی ســخنرانی کنی، این خیلی جدی گرفته نمی شود و اگر فوق لیسانس 
باشی، به  اندازه دکترا جدی گرفته نمی شوی. اما اگر عنوان دکترا داشته باشی، 

یک کارشناس مثلا سطح عالی تلقی می شوی، حتی اگر بی سواد باشی. 
مرور مسائل ایران در سال هاي گذشته، نشان می دهد بعضی از مشکلات  �

با همین سیستم اصلاح شدند، چرا آموزش عالی اصلاح نشده است؟ 
بایــد موردی بحــث کرد. حداقــل پنج ســال اخیر کارشناســان متعددی 
وضعیــت آموزش عالی را در ایران نقد کردند. ولی همچنان بســط دانشــگاه 
ادامه پیدا می کند. جالب این اســت که الان دانشــگاه های دولتی هرکدام یک 
پردیس زدند که می توانند درآمد داشــته باشند. یعنی پذیرفتند که به اصطلاح 
نهادهای دولتی پول در بیاورند و به نظر من و مطابق با فهم و درک و بضاعت 
مــن، یکی از آفات مهــم جامعه ما در دهه های اخیر این اســت که نهادهای 
دولتــي دنبال پــول درآوردن هســتند. از همه مهم تر قانون اساســی وظایفی 
برعهده دولت نهاده اســت مبنی بر اینکه آموزش وپرورش باید رایگان باشــد 
و آمــوزش عالی به  اندازه رفع نیاز کشــور باید رایگان باشــد. اما پذیرفتیم که 
آرام آرام آموزش وپرورش تجاری می شــود و آموزش عالی را هم داریم تجاری 
می کنیم. بنابراین آن سیاســت ها ادامه پیدا کرده است. مشکل در این است که 
این بسط بي برنامه اصلا به استانداردها توجهی ندارد. یک ساختمان می خرند، 
مثل یک آپارتمان. بعد تعدادی اســتاد استخدام می کنند و بخشی از آنها هم 
مدعو هســتند و معمولا حقوق ها ناچیز اســت؛ یعنی کفاف زندگی در شهری 
مثل کلان شــهر تهران را نمی دهد که آن عوارض دیگری دارد. این استاد که به 

این شــکل حقوق می گیرد، به جای اینکه به طور تخصصی تحقیق و مطالعه و 
ترجمه کند و برود در میدان و کار علمی کند، از این دانشگاه به آن دانشگاه در 
حال دویدن و تدریس اســت. بعد جالب است که در بسیاری از دانشگاه هایی 
که این گونه ســاخته  شده است، اصلا ســنت گفت وگو و مباحثه وجود ندارد؛ 
یعنی فقط بروی سر کلاس و بیایی بیرون. یعنی با آموزشگاه هایی که در سطح 
شهر است، فرق چندانی ندارند. فقط بزرگ تر هستند و پول بیشتری می گیرند. 

به نظر می رســد که ما الان تعداد زیادی فوق لیسانس و دکترا داریم یا  �
تعداد زیادی پایان نامه و تحقیق داریم، پــس چرا اینها در جامعه منجر به 

حرکت و رشد نمی شود؟ 
اتفاقی که با بسط بي برنامه دانشگاه ها در اثر این روندهایی که عرض کردم 
رخ داد، به خصوص در اثر تجاری شــدن دانشــگاه، این است که تمام فرایند 
آموزشــی آرام آرام از محتوا تهی شــد که من به آن صوری شدن فرایندهای 
آموزشــی می گویم؛ یعنی مثلا پایان نامه ظاهرا نوشته و دفاع می شود و تمام 
این مراحل انجام می شــود اما صوری و از محتوا تهی می شود. مثلا دانشجو 
بایــد این را بنویســد و من هم بایــد آن را بخوانم. اما وقتی اســتاد هم زمان 
تعداد زیادی رســاله دارد و جاهای مختلف تدریس می کند، آرام آرام به این 
حالت عــادت می کند و آرام آرام نقض اخلاق حرفــه ای تبدیل به خلق وخو 
می شود؛ ما می گوییم «خویگان اجتماعی». برای اینکه این فرد دارد هم زمان 

در دانشــگاه های مختلف تدریس می کند و تعداد زیادی رساله دارد و نگران 
این هم هســت که بتواند درآمد داشته باشد و زندگی اش در کلان شهری مثل 
تهران تأمین شــود. چون این شــکل اســتخدام و حقوق، زندگی اش را تأمین 
نمی کنــد و بعد آرام آرام این به خلق وخو تبدیل و برای فرد عادی می شــود 
و دیگــر وجدان درد نمی گیرد که رســاله را نخوانده، امضا کند و در روز دفاع 
هم شرکت کند. این طور می شــود که آرام آرام دیگر دانشجو نمی نویسد و از 
این طــرف و آن طرف کپی می کند و هیچ کدام از اســتانداردهای نگارشــی از 
نگارش ســاده فارســی و غلط املایی و اســتفاده از علائم سجاوندی گرفته 
تا بحث های محتوایــی جدی تر را رعایت نمی کند و بلد هم نیســت رعایت 
کند. این فــرد باید از کجا یاد بگیرد؟ او باید زیر نظر من یاد بگیرد و باید وقت 
بگذارم و نوشــته اش را بخوانم و یکی یکی برایش بنویسم و به او بگویم که 
باید این گونه بنویســی، اســتانداردهای نگارش، تحقیــق و جزئیات کار را به 
او آموزش بدهــم. بنابراین من دیگر آرام آرام اخــلاق حرفه ای و معیارهای 
اخــلاق حرفــه ای و کار تخصصی را کنار می گذارم و او هــم که می بیند من 
کارش را دنبــال نمی کنــم و هیچ جدیتی در این کار نــدارم و به راحتی امضا 
می کنم، بــه این فرایند ادامه می دهد تا می رســد به لحظه آخــر که باید از 
رساله دفاع کند. رساله البته فقط یک مثال است. تمامی فرایندهای آموزشی 
این گونه می شود؛ صوری و عاری از محتوا، مجموعه ای از مراسم دانشگاهی 

میان تهی. 
یعنی معتقد هستید که این شرایط از بالا به پایین شکل  گرفته است؟  �

این  یک  روند اســت. یعنی این شکل بســط نظام آموزشی آرام آرام اخلاق 
حرفه ای را دچار مشــکل مي کند. این شکل اســتخدام و حقوق و... دست  به 
دســت  هم می دهد و بعد آن دانشــجو هم می گوید حالا این چه  کاری است 
که من زحمت بکشــم و یک ســال رســاله بنویســم. می روم کپی می کنم. از 
این طرف و آن طرف مطالب مختلف را می گیرم. من رســاله ای خواندم که اگر 
ارفاق می کردیم، ســه صفحه اش مربوط بود. من می توانم موارد متعددی از 
این دست به شــما نشان بدهم. بعد آن دانشــجو اگر خوب باشد، کپی پیست 
می کند. زحمت می کشــد، کپی کردن بالاخره زحمت دارد. اما آرام آرام می رود 
سراغ بازار رساله نویسی و مقاله نویسی و مشتری آن بازار می شود. بنابراین بازار 
فروش آموزش با این روندی که عرض کردم، بازار رســاله و مقاله نویســی هم 
ایجاد می کند. یعنی این، ما (یعنی وزارت علوم و دانشگاه ها) هستیم که با این 
سیاســت ها و این روند بسط آموزشی بازار مقاله و رساله نویسی در کشور را راه 
انداختیم و بعد عده ای از این کارشناســان محترم نامه به رئیس جمهور دادند 
که شما با اینها برخورد کنید. خب اگر این سیستم آموزشی درست باشد، اصلا 
دانشــجو امکان ندارد برود از میدان انقلاب رساله یا مقاله بخرد. من باید خط 
به خط این را بخوانم و زیر نظر من نوشته شود و اگر زیر نظر من نوشته شود، تو 
هم نمی توانی از جایی بخری. اصلا نمی توانی کپی پیست کنی. برای اینکه من 
در حوزه تخصصی خودم مهم ترین کارها را می شناســم و می دانم این نوشته 
از آنِ شماست یا از آنِ شما نیست. آیا این نقل قول است یا نقل قول نیست. اگر 
من کار شما را بخوانم، می توانم بفهمم از اینجا تا اینجا و از بالا تا پایین صفحه 

آیا قلم تغییر کرده یا قلم واحد است. 
در نتیجه، ما درواقــع الان انبوهی به اصطلاح زیرپانهادن اســتانداردهای 
آموزشــی را داریم و فرایندهای آموزشــی انجام می شــود، اما کل این فرایند 
خالــی از محتواســت. یعنی ما تشــریفات برگزار می کنیم؛ هیــأت ژوری برای 
دفاع از رســاله می آید و راهنما، مشــاور و داورها می آیند. ولی عرض کنم که 
کل کار یک نمایش اســت. من می گویم یک مراســم است؛ مراسم دانشگاهی
(Academic ritual). این مراســم در گذشته هم وجود داشت. اما این مراسم 
مقدس بود و افتخاری بود که کلاه فارغ التحصیلی روي سر کسی قرار بگیرد. 

اینجا تولید علم چه می شود؟  �
اصــلا تولید علم نداریم؛ یعنی اگر شــما ایــن  پایان نامه هــا را از این اتاق 
خــارج کنی، چه اتفاقی می افتد؟ این یک انبار اســت. از انبوه این پایان نامه ها 
و رســاله هایی که در دانشگاه های مختلف کشــور نوشته  شده است، چقدر به 
کتاب و مقاله تبدیل  شــده است؟ وقتی به کتاب  یا مقاله بدل می شود، درواقع 
در معرض اجتماع علمی قرار مي گیرد و اگر همین کتب و مقالات ثمره عملی 
هم داشته باشــد و منجر به بهره برداری عملی هم بشود، ثمربخشی دانشگاه 
در اوجــش خواهد بود و حالا می تواند در خدمت جامعه هم قرار گیرد. یعنی 
در حد بحث و نظر باقی نماند. ما باید این فرایند را بررسی کنیم این رساله هایی 
که نوشته می شود و آموزشی که ما می دهیم، چه مقدار کتاب و مقاله می شود 
و چه مقدار در واقع برون ریز و ســرریز اجتماعی پیدا می کند. الان این به شدت 
نازل اســت؛ یعنی دو طرف معادله اصلا مقایسه شــدنی نیست: آمار رساله ها 
فوق العــاده زیاد و آمار آثار علمــی فوق العاده کم و آمار آثــار اجتماعی هم 
فوق العاده کمتر است. بعد ما می گوییم که رشد علمی رخ داده است. جالب 
است دولت ها مي گویند که ما رشد علمی داشتیم. رشد علمی بر حسب تعداد 
مقالات؟ آخر این چه معیاری اســت؟ در واقع نوعی بازی آماری است و برای 
توسعه نمایی! درحالی که این توسعه صوری و ظاهری است. من یک سؤال از 
دولتمردانی دارم که می گویند ما رشد علمی داشتیم. آیا این رشد علمی منجر 
به تحول در جامعه، ســطح رفاه، کیفیت تولیدات و محصولات یا حل مسائل 

انسانی ما شده است؟ 
ادامه در صفحه ۱۲

 داشتن مدرک، پرستیژ اجتماعی می آورد و این نقش خودش را 
ایفا می کند. دکتر و مهندس شدن با پرستیژی همراه است و یک نوع 

جریان سازی اجتماعی شده است.  اگر شما لیسانس باشی و بخواهی 
سخنرانی کنی، این خیلی جدی گرفته نمی شود و اگر فوق لیسانس باشی، 
به  اندازه دکترا جدی گرفته نمی شوی. اما اگر عنوان دکترا داشته باشی، 
یک کارشناس مثلا سطح عالی تلقی می شوی، حتی اگر بی سواد باشی. 

تجارت علم در جامعه ایران در گفت وگو  با حسن محدثی گیلوایی

کسب منزلت اجتماعی دانشگاهی با پول و تقلب
امید توشه
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